
گــروه حــوادث/ بی‌تردید داغ از دســت دادن فرزند بــرای هیچ خانواده‌ای فراموش شــدنی 
نیســت ،آن هم جوانی که والدین تمام عمر و زندگیشــان را به پایش ریخته‌اند تا به ثمر بنشیند 
و در دوران پیــری بتوانند با دیدن او نتیجه زحماتشــان را بخوبی ببینند،نه اینکه مجبور شــوند 
آگهی ترحیم وی را با واژه جوان ناکام منتشــر کنند. مرگ فرزند به هر شــکلی رخ داده باشد برای 
پــدر و مادر دردناک و نابود کننده اســت و داغ او تا آخر عمر بــر دل والدینش می‌ماند و خانواده 
آرمــان و غزاله از این قاعده مســتثنی نیســتند. در هفته‌های اخیر بســیاری از افــرادی که فضای 
مجــازی را رصد می‌کنند در جریان این پرونده و حاشــیه‌های آن قرار گرفته‌اند. از اظهار نظر پدر 
و مادر غزاله بعد از اعدام آرمان که واکنش‌های گوناگونی به‌ دنبال داشــت تا گریه و شــیون‌های 

پدر و مادر آرمان و اظهاراتی که به این پرونده جنجالی بیشتر دامن زد.
پدرآرمــان بــرای نجــات فرزنــدش از چوبــه دار خیلی تلاش کــرد امــا  افاقه  نکــرد. از تلاش 
بــرای ورود هنرمندان به پرونده بــرای جلب رضایت تا خواهش و التمــاس از والدین مقتول و 
صحبت در فضای مجازی  و... اما چرا این تلاش‌ها نتیجه مثبتی نداشــت و به فرجامی خوش 
منتهی نشــد. در این رابطه و برای رفتارشناســی در این پرونده به گفت‌و‌گو با یک رفتارشــناس، 

جامعه‌شناس و وکیل پایه یک دادگستری پرداختیم.
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رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران در گفت‌وگو با »ایران« خبر داد

جنایت هنگام سرقت گردنبند
گروه حوادث/ ســه مرد شــرور که هنگام سرقت گردنبند طلای یک مرد، او را به 
قتل رسانده بودند با تلاش کارآگاهان پلیس جنایی غرب استان تهران دستگیر 
شــدند. ســرهنگ بهروز کریــم خانی رئیس پلیــس آگاهی غرب اســتان تهران 
درباره آخرین پرونده کشــف شــده در دایره مبارزه با جرایم جنایی غرب استان 
تهــران به »ایران« گفت: مدتی قبل به‌دنبال اعــام یک فقره زورگیری در یکی 
از خیابان‌های اندیشه خیلی زود گشت کلانتری در محل حضور یافت و با پیکر 

خونین مردی 45 ساله روبه‌رو شدند.
مأمــوران کلانتــری در نخســتین تحقیقــات دریافتند چهار ســارق زورگیــر با دو 
دســتگاه موتورسیکلت هنگامی که مرد جوان در حال پیاده شدن از خودرواش 
بــوده به طرف او رفتــه و گردنبند طلای او را می‌قاپند. مرد جوان نیز به تعقیب 
سارقان پرداخت اما یکی از آنها با ضربه‌های چاقو وی را مجروح کرد و از محل 
گریختند که مرد مالباخته در اثر شدت جراحت در بیمارستان فوت کرد. با شروع 
تحقیقات پلیسی سرانجام هفته گذشته ســه نفر از متهمان که حدود 25 سال 
دارند، شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر شدند و متهم اصلی در بازجویی‌ها 

به قتل اعتراف کرد.
ëëمشکلات اقتصادی و فرهنگی بیشترین عامل وقوع جرم

رئیــس پلیس آگاهــی غرب اســتان تهران بــا بیان اینکــه مهم‌ترین عوامــل بروز 
جرایم بویژه ســرقت و قتل مشکلات اقتصادی و فرهنگی است، افزود: جوانی که 
بیکار اســت و در دام اعتیاد نیز گرفتار شــده برای تهیه پول و مواد مخدر دســت به 
هــر کاری می‌زند چنین افرادی برای تهیه پول مرتکب ســرقت می‌شــوند و وقتی 
مالباخته را مانع دستیابی به هدفشان ببینند با سلاح او را مجروح کرده و حتی به 
قتل می‌رســانند. از ســوی دیگر مردی که مجبور است از صبح زود تا پاسی از شب 
برای تأمین نیازهای مالی خانواده‌اش کار کند وقتی آخر شب خسته و بی‌حوصله 
بــه خانه برمی گردد نه تنهــا توانی برای صحبت و گفت‌و‌گو با اعضــای خانواده و 
فرزندانش ندارد بلکه در چنین شرایطی کوچکترین تنشی در خانواده می‌تواند به 
معضلی جبران‌ناپذیر تبدیل شود. فقر مالی و فرهنگی در کنار نبود محبت و توجه 

و مهارت‌آموزی و صبر مهم‌ترین دلایل وقوع جرم و جنایت است.
ســرهنگ کریــم خانی همچنیــن درباره اینکه شهرســتان‌های شــهریار و ملارد 
بیشــترین جرایم را در بین 6 شهرستان غرب اســتان تهران به خود اختصاص 
داده اســت، گفــت: افزایــش جمعیــت و تنــوع در قومیت‌هــای ســاکن در ایــن 
محــدوده جغرافیایــی، وجود باغ‌هــای زیــاد در این مناطق و حضــور معتادان 
متجاهــر و کارتن خواب‌ها زمینه ارتکاب جرایم را بیشــتر کرده و باعث افزایش 
ســرقت‌های خرد در غرب اســتان تهران شده اســت. البته در سال‌ جاری طبق 
آخریــن آماری که پلیس غرب اســتان تهران ارائه کــرده، 20 درصد تماس‌های 
مردم درباره وقوع جرایم کاهش یافته است. همچنین 60 درصد جرایم از سوی 
پلیس آگاهی کشف شده و امسال نیز میزان کشف جرایم نسبت به سال گذشته 

66 درصد رشد داشته است.

یک کشته در انفجار جایگاه سوخت خیرآباد

گروه حوادث/ انفجار و تخریب 80 درصدی جایگاه ســوخت »ســی‌ان‌جی« در 
نسیم شهر یک کشته و یک زخمی بر جا گذاشت.

ایرج ترکمانی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر 
)در جنوب غرب استان تهران(، با اشاره به انفجار جایگاه سوخت »سی‌آن‌جی« 
در محدوده خیرآباد نسیم‌شــهر اظهار داشــت: صبح دیروز بــا اعلام حادثه به 
ســامانه ۱۲۵ ســازمان آتش‌نشانی نسیم‌شــهر بلافاصله آتش‌نشانان به محل 
حادثه اعزام شدند که با حضور نیروهای امدادی در محل مشخص شد در این 
جایگاه یک خودروی وانت پیکان و یک نیســان در حال سوخت‌گیری بودند که 
ناگهان مخزن گاز نیســان آتش گرفته و منفجر شــده است و راننده وانت پیکان 

براثر انفجار مخزن جان خود را از دست داده است.
رئیس ســازمان آتش‌نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر با اشاره به 
آسیب های وارده گفت: در این حادثه یک نفر  مصدوم شد و ۸۰ درصد جایگاه 
ســوخت خیرآباد تخریب شــده اســت. این جایگاه ســوخت متعلق به بخش 
خصوصی بوده و در این آتش‌سوزی به مخزن اصلی جایگاه آسیبی وارد نشده 
است.همچنین یوسف نصیری، سرپرست شهرداری نسیم‌شهر  گفت: مخزن 
گاز »ســی‌ان‌جی« یک دســتگاه خودروی نیســان در یکــی از جایگاه‌های عرضه 
ســوخت نسیم‌شــهر، منفجر شــد و در این حادثه به چند خودرو و سازه جایگاه 

آسیب وارد شد.

سرقت با پابند الکترونیکی
گروه حوادث/ مرد زندانی که با پابند الکترونیکی آزاد شده بود به اتهام سرقت 

لوازم داخلی خودرو دوباره دستگیر شد.
ســرهنگ »محســن حیدری«، رئیس کلانتری ۱۴۱ گلســتان در تشــریح این خبر 
گفت: با توجه به افزایش ســرقت‌های لــوازم و اموال داخل خــودرو در محدوده 
شهرک گلستان موضوع در دستور کار مأموران عملیات این کلانتری قرار گرفت و 
در تحقیقات محلی مشخص شد راننده و سرنشین یک خودرو سرقت‌ها را انجام 
می‌دهند که با شگردهای پلیسی و با توجه به اینکه متهمان پلاک خودرو را تغییر 
داده بودند، پلاک واقعی خودرو شناسایی و مالک خودرو به کلانتری دعوت شد.

رئیــس کلانتری 141 گلســتان ادامــه داد: با حضــور مالک خودرو بــه کلانتری و 
شناســایی وی به‌عنوان یکی از ســارقان در بررســی ســوابق وی مشخص شد که 
سارق با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده و با همدستی فرد دیگری سرقت‌ها 
را انجام می‌دهد. متهم پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی‌ها به جرم خود 

مبنی بر سرقت لوازم خودرو اعتراف کرد.
حیدری با بیان اینکه متهم دستگیر شده دارای ۱۰ سابقه کیفری است در پایان 
افزود: تا کنون ۵ شــاکی شناســایی و پرونده متهم برای ســیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی فرستاده شد.

قطع انگشت دست بر اثر انفجار مین
گــروه حوادث/ یکی از کارگران بازارچه مرزی پرویزخان بر اثر انفجار مین به جا 

مانده از دوران دفاع مقدس، یک بند انگشتش را از دست داد.
ســرهنگ »محمــد محمــدی« فرمانــده انتظامی شهرســتان قصرشــیرین به 
ایرنا گفت: شــخصی با مراجعه به مأموران انتظامی قصرشــیرین اعلام کرد از 
کارگــران بازارچه مرزی پرویزخان اســت و هنگام نشســتن روی تپه‌های داخل 
پایانه، دستش با یک قبضه مین برخورد کرده است. در تحقیقات به عمل آمده 
مشــخص شــد اصابت دست این فرد به مین هنگام نشستن روی زمین باعث 

انفجار شده است.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه انفجار رخ داده منجر به آسیب دیدن هر۲ دست 
کارگر بازارچه پرویزخان و قطع شــدن یکی از بندهای انگشــت دست چپ وی 

شده است، گفت: تحقیقات برای بررسی این حادثه آغاز شده است.

ëëنقش مخرب دلسوزان غیر متخصص
محمدرضا زمانــی علویجه - وکیــل پایه یک 
دادگســتری دربــاره تلاش‌هایی که بــرای جلب 
رضایــت خانواده مقتــول در این پرونــده انجام 
شــد می‌گوید: همه ما وکلا به لحاظ سوگندی که 
یــاد کرده‌ایم، عــاوه بر دفاع از حقــوق موکلین 
خــود با در نظر گرفتن اصل کلــی دفاع از حق و 
عدالــت، به خاطر انســانیت و وجدان نیز تلاش 
خواهیــم کــرد تا در صــورت محکومیــت یکی از 
طرفیــن، بســترها و زمینه‌هایــی را بــرای ایجــاد 
صلح و ســازش بیــن طرفین فراهــم کنیم. این 
پرونده هم با وجود فراز و نشیب‌هایی که داشت 
از ایــن قاعــده مســتثنی نبود و من بالشــخصه و 
بخصــوص در ایــن دو ســال اخیــر )و نیــز قبل از 
آن( جلســات متعددی را ترتیب دادم تا شــاید 
خانــواده مقتــول رضایــت دهند. خــود خانواده 
متهم شاهد هســتند که با وجود آنکه وظیفه‌ای 
در ایــن خصــوص نداشــتم اما جلســات بســیار 
زیــادی برگــزار کــردم که حتــی دو جلســه آن تا 
نیمه‌های شب طول کشید اما متأسفانه شرایط 
لازم بــرای جلــب رضایــت اولیــای دم حاصــل 
نشــد. حتی با پیشنهاد پدر آرمان دو جلسه را در 

زنــدان رجایی شــهر و با حضور پــدر آرمان، پدر 
غزالــه و همینطور آرمان برگزار کردم اما باز هم 

خانواده آرمان موفق به جلب رضایت نشدند.
»زمانــی« وکیــل خانــواده غزالــه در این باره 
کــه خانواده غزاله در تصمیم‌شــان برای اجرای 
حکم چقدر جدی بودند، گفت: البته برداشــت 
بنــده این اســت که موکلیــن مــن همان‌طور که 
اعــام کــرده بودنــد، بــا وجــود آنکــه حق‌شــان 
قصــاص متهم بود، اما از نظــر قلبی تمایلی به 
اعــدام آرمان نداشــتند و بارها هــم گفته بودند 
که اگر جســد یا آثاری از دخترشــان پیدا شــود از 
قصــاص صرفنظــر خواهنــد کــرد. شــما در نظر 
داشــته باشــید که یک‌بار قرار بود حدود دو سال 
قبل حکم اجرا شــود و در لحظه آخر پدر و مادر 
غزاله مهلت یک ماهه‌ای به آرمان دادند تا وی 
جای جســد یا اثری از دخترشــان را نشــان دهد، 
ایــن مهلت دادن نشــان مــی‌داد کــه اولیای دم 
تصمیــم جدی برای اجــرای حکم ندارند و تنها 
خواسته‌شــان پیدا شــدن اثری از دخترشــان بود 
اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت پس از تقاضای 
اعــاده دادرســی از ســوی وکلای آرمــان و انجام 
رســیدگی مجــدد از ســوی دادگاه کیفــری یک و 

گروه حوادث/    پسر معتاد وقتی متوجه شد چند نفر قصد سرقت مواد مخدر 

او را دارند اقدام به بلعیدن مواد کرد اما همین کار مرگش را رقم زد.

به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، بامداد جمعه 19 آذر پسر جوانی توسط 

دوســتانش به بیمارســتان منتقل شــد و بلافاصله تحت درمان قــرار گرفت اما 

حدود یک ســاعت بعد تسلیم مرگ شد. با اعلام موضوع مرگ مشکوک پسر 

29 ســاله بــه مأموران کلانتــری 115 رازی و کســب تکلیــف از بازپرس حبیب‌الله 

صادقــی تحقیقــات به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد. عموی پســر جــوان در 

تحقیقات گفت: برادر زاده‌ام به مواد مخدر اعتیاد داشت و شب قبل برای خرید 

مواد خانه را ترک کرد. دوســتانش که او را به بیمارســتان رســانده‌اند گفتند بدن 

نیمه جان برادرزاده‌ام را در یکی از خیابان‌های اطراف محل زندگی‌مان پیدا کرده 

بودند.مرد میانسال ادامه داد: کسانی که شاهد ماجرا بوده‌اند گفته‌اند برادرزاده‌ام 

در حال عبور از خیابان بوده که چند نفر راهش را ســد کرده و او را کتک زده‌اند تا 

مواد مخدرش را بگیرند اما در همین حین او مواد مخدری را که همراهش بوده 

بلعیده و بعد از خوردن ماده مخدر و ضرب و جرح حالش بد شده است.

به‌دنبال اظهارات مرد میانســال؛ به دســتور بازپرس شعبه چهارم دادسرای 

امور جنایی جســد برای مشــخص شــدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل 

شد. همچنین بازپرس جنایی دستور تحقیقات از همسایه‌ها و دوستان این پسر 
را صادر کرد.

بلعیدن مواد مخدر جان پسر معتاد را گرفت

دیوانعالی کشور، در نهایت حکم اجرا شد.
وکیل مدافع خانواده غزاله اظهار می‌کند: در 
پرونده‌های قتل و قصاص که جان فردی گرفته 
شــده و قرار اســت جان فــرد دیگری هــم گرفته 
شــود حساســیت بســیار بــالا و شــرایط هماننــد 
بمب ســاعتی اســت چراکه یک اشتباه می‌تواند 
بسیار مخرب باشــد، بنابراین برای خنثی کردن 
ایــن بمــب حتمــاً باید افــراد متخصص دســت 
بــه کار شــوند و دخالــت افــراد غیرمتخصــص 
هرچقدر هم که دلســوز باشند، می‌توانند اثرات 

جبران‌ناپذیری در فرجام پرونده داشته باشند.
وی در جواب این پرسش که با وجود برگزاری 
جلســات متعــدد صلــح و ســازش چــرا کار بــه 
قصاص کشــید می‌گوید: به اعتقــاد من در همه 
پرونده‌ها و بخصوص پرونده‌های قتل عمد، هر 
نوع دفاعی نمی‌تواند لزوماً دفاع درستی باشد. 
گاهی اوقات یک دفاع نابجا و بی‌موقع می‌تواند 
بــه ضرر مــوکل تمام شــود. به‌طــور مثــال ورود 
خانــواده آرمــان بــه مباحثی همچــون یک ترم 
مرخصــی تحصیلــی غزالــه از دانشــگاه، تمدید 
دفترچــه بیمــه وی و مطــرح کردن شــائبه زنده 
بــودن غزاله از جملــه دفاعیاتی بود کــه به نظر 
بنده، در نهایت به ضرر آرمان تمام شــد. یقین 
دارم کــه اگر خانواده آرمان به این مباحث ورود 
نمی‌کردند کار به این مرحله از اجرا نمی‌رسید. 
بنابراین اقدام‌های ناصحیح دفاعی باعث شــد 
تــا خانــواده غزالــه خــود را در یک فشــار نابجا و‌ 

شــرایط بدی ببینند که چاره‌ای جز اجرای حکم 
نداشــته باشــند. چــرا که مــن پرونده‌هــای کاملًا 
مشابهی داشتم و در آن پرونده‌ها بنده به‌عنوان 
وکیــل متهم به قتل بودم اما با روش درســت و 
صحیح و بدون پرداختن به اینگونه حواشــی که 
تأثیری هم در سرنوشت پرونده ندارد، توانستم 
برای موکلینم رضایــت بگیرم. »زمانی« اضافه 
از  اعــم  غیرمتخصــص  افــراد  ورود  می‌کنــد: 
ســلبریتی‌ها، هنرمنــدان و افــراد مشــهور به این 
پرونــده نتیجه عکــس داد چرا که آنهــا خانواده 
غزالــه را مــورد هجمــه تبلیغاتی به نفــع آرمان 
قــرار می‌دادنــد و بــدون در نظر گرفتن شــرایط 
آنهــا، فضایی را بــه وجود آوردند کــه اولیای دم 
غزاله تصمیم گرفتند نهایت تلاش‌شان را برای 
دفاع از خون فرزندشــان به کار بســته و حتماً بر 
اجرای حکم اصرار ورزند. هیچ‌کدام از این افراد 
غیرمتخصــص حرفــی از درک خانــواده قربانی 
نــزد و تنهــا با یک تصویرســازی خــوب از آرمان 
پیام می‌دادند که او را ببخشــید و متأســفانه این 
اقدامــات یکطرفه و غیر صحیــح، نتیجه عکس 

داد.
ëëباید به اجرای قانون احترام گذاشت

مجید ابهری-  آسیب‌شــناس و رفتارشــناس 
نیــز در این‌بــاره می‌گوید: اســاس قوانین جزایی 
و کیفــری در تمــام کشــورها بــا اصــول عاطفــی 
کــه  داشــت  نظــر  در  بایــد  امــا  دارد  مغایــرت 
مجــازات فــردی کــه انســان بی‌گناهــی را از بین 

گروه حوادث/  پســر جوان که مدعی بود در جدال با 
سارقان تلفن همراهش مرتکب قتل شده 108 روز پس 
از بازداشــت مدعی شــد به خاطــر آزار و اذیت از ســوی 

مقتول او را کشته است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 11:30 
شــامگاه چهارشــنبه 3 شــهریور امســال به‌دنبال مرگ 
مــرد جوانــی در نزدیکی پل جوادیه تحقیقات از ســوی 
بازپــرس ساســان غلامــی و تیم بررســی صحنــه جرم 
آغاز شــد. پســر جوانی به نــام کوروش که موضــوع را به 
پلیــس و اورژانس خبــر داده بود در تحقیقات به پلیس 
گفت: من بلاگر هســتم و از شهرســتان برای ملاقات با 
دختر مــورد علاقه‌ام به تهــران آمده‌ام. ســاعت حدود 
10 شــب در خیابــان قدم می‌زدم که یک موتورســوار دو 
ترک به من نزدیک شــد. موتورســواران مرا به گوشه‌ای 
خلوت کشــانده و با تهدید گوشــی تلفــن همراهم را که 
35 میلیــون تومــان قیمتش بود ســرقت کردند. وقتی 
سوار موتور شــدند تا فرار کنند، من از پشت ترک نشین 
موتورســیکلت را کشــیدم و او تعادلش را از دست داد و 
روی زمین افتاد. همدستش هم فرار کرد. سارق که روی 
زمین افتاد از مردم کمک خواستم و با اورژانس تماس 
گرفتم اما زمانی که امدادگران رسیدند گفتند که او فوت 

کرده است.
امــا پــس از بازداشــت پســر جــوان مأمــوران متوجه 
شدند وی مدتی به اتهام مظنون در قتل پدر خوانده‌اش 
بازداشت بوده است که وی در توضیح این ماجرا گفت: 
من کودک ســرراهی بودم 7 سالم که بود خانواده‌ای مرا 
به فرزندخواندگی گرفتند. مادرخوانده‌ام از روز اول با من 
سازگار نبود و مدام مرا اذیت می‌کرد. تا اینکه 4 ماه قبل از 
آمدن به تهران مادرخوانده‌ام قهر کرد و من هم یک روز 
که از محل کارم به خانه برگشــتم تا ناهار بخورم متوجه 

شــدم پدر خوانده‌ام فوت کرده اســت. وقتــی اورژانس و 
پلیس آمد مرا به اتهام مظنون در قتل بازداشت کردند؛ 
امــا بعــد از چند روز پزشــکی قانـــــونی علت مــرگ او را 

سکـــته اعلام کرد و بی‌گناهی من ثابت شد و آزاد شدم.
در حالــی کــه تحقیقــات به دســتور بازپرس شــعبه 
سوم دادســرای امور جنایی تهران در پرونده مرگ مرد 
موتورســوار ادامه داشــت، کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهی در بازبینی دوربین‌های مداربســته اطراف محل 
حادثــه دریافتند اظهارات پســر جوان در مورد ســرقت 
تلفن همراهش دروغ بوده است بنابراین بازجویی‌ها از 
وی ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از 108 روز متهم واقعیت 
را برملا کرد و مدعی شد که ناخواسته دست به قتل زده 

است.
وی در توضیــح ایــن حادثه گفت: یکی از دوســتانم 
حــدود 4 میلیــون تومان به من بدهکار بــود من هم به 
جای پولم گوشــی تلفن همراهش را گرفتم و به تهران 
آمــدم اما در اطــراف ترمینــال جنوب مأمــوران پلیس 
پســر جوانــی را بازداشــت کــرده بودنــد کــه مظنــون به 
ســرقت بود. همان‌طور که متهم را ســوار بر خودروشان 
می‌کردنــد، به من هم مشــکوک شــده و مورد بازرســی 
بدنی قرار دادند که با پیدا کردن دو گوشــی تلفن همراه 
داخل جیبم شک آنها بیشتر شد. برای مأموران توضیح 
دادم که گوشی متعلق به دوستم است و به جای طلب 
4 و نیــم میلیونــی‌ام گرفته‌ام. مأموران با یاشــار تماس 
گرفتنــد و او به تهران آمد و حقیقــت را گفت و من آزاد 
شــدم. همزمان با من پسر جوانی که او هم در ترمینال 
بازداشــت شده بود آزاد شــد و با هم دوست شدیم. روز 
حادثه او به بهانه اینکه در یک منطقه بیابانی در جنوب 
تهران 15 میلیون تومان پول زیر خاک جاساز کرده است 
از من خواســت با او به آنجا بروم اما وقتی رسیدیم او با 

تهدید چاقو مرا مورد آزار و اذیت قرار داد من هم برای 
دفــاع از خودم و تلافی اقدام شــیطانی او دســتم را دور 
گردنش انداختم و فشار دادم که متوجه شدم حالش بد 
شده و نیمه هوش روی زمین افتاد. ترسیدم و شروع به 
داد و فریاد کردم و از مردم کمک خواستم وقتی پلیس 

آمد به ناچار سناریوی سرقت گوشی را مطرح کردم.
وی درباره اینکه چرا بعد از این همه مدت تصمیم 
به افشای راز این قتل گرفته است، گفت: عذاب وجدان 
داشتم و شب‌ها خوابم نمی‌برد. البته در این مدت هم 
تیم جنایی و بازپرس پرونده مطمئن بودند که ماجرای 
سرقت گوشی، سناریوی ساختگی است و من هم دیگر 

واقعیت را گفتم.

108 روز زندگی با عذاب وجدان

می‌برد با کســی که به صــورت غیرعمد مرتکب 
مرگ کســی شــده فرق دارد. در جریــان پرونده 
آرمــان و غزالــه کــه رســانه‌های خــارج از کشــور 
بیــش از حد به آن پرداختند باید گفت که مرگ 
هرکســی برای خانواده‌اش آزاردهنده اســت چه 
آن فرد با چوبه دار فوت کند یا کشــته شــود یا در 

تصادف جان ببازد.
وی اضافه کرد: اما باید در نظر داشــته باشیم 
کــه هرچقدر مــرگ این پســر برای خانــواده‌اش 
ناراحــت کننــده بــوده مــرگ دختــر جــوان هــم 
خانــواده‌اش را داغدار کرده اســت. ضمن اینکه 
صــدور حکم از ســوی دادگاه به خانــواده قربانی 
یــا مقتول ارتباط و بســتگی نــدارد و این قاضی و 
محکمه است که تشخیص می‌دهد فردی متهم 
اســت یا مجرمی که باید قصاص شــود بنابراین 

باید به حکم و اجرای آن احترام گذاشت.
ابهری در ادامه خاطرنشــان کــرد: پدر آرمان 
در فضــای مجــازی حرف‌هایــی را مطــرح کــرد 
کــه دیگران هم به آن شــاخ و بــرگ دادند و این 
باعــث آزار و رنجــش خانواده مقتول شــد. یکی 
از مــوارد شــائبه زنــده بــودن غزالــه و زندگی در 
یکی از کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس بود که 
به زعــم من کار درســت و پســندیده‌ای نبود. به 
هرحــال هیــچ خانــواده‌ای حاضــر نیســت برای 
انتقام فرزندش خانــواده دیگری را از بین ببرد. 
بزرگنمایــی در فضای مجازی بــه لحاظ رفتاری 
بــرای جامعــه مــا پســندیده نیســت و می‌توانــد 

الگوی بدرفتاری شود.
ëëایجاد تشویش در جامعه تبعات منفی دارد

شــناس  جامعــه  مقــدم-   قرایــی  امــان‌الله 
هــم در ایــن بــاره معتقد اســت: برخــی رفتارها 
یــک نوع مکانیســم دفاعی اســت و افراد تلاش 
می‌کنند بــا فرافکنی گناه را از خــود دور و طوری 
وانمود کنند که تقصیری نداشــته‌اند و عزمشان 
وصله‌هــا  چنیــن  بگوینــد  تــا  کرده‌انــد  جــزم  را 
و خانــواده هایشــان  آنهــا  بــه  برچســب‌هایی  و 
نمی‌چســبد. در حالــی کــه گناهکار نشــان دادن 
طرف مقابل یا خانواده‌اش باعث حل مشــکلی 
نمی‌شــود وقتــی قتلی صــورت گرفتــه و قضات 
بــر اســاس مــدارک آن را تأیید کرده‌انــد باید به 
اجــرای قانــون تــن داد.وی در ادامــه می‌افزاید: 
چنین رفتارهایی اصولًا ایجاد ناامنی و تشــویش 
را در جامعــه تشــدید می‌کند و بــار روانی منفی 
دربــر دارد. بایــد در نظــر داشــت کــه احتــرام به 
قانــون از ملزومــات زندگــی اجتماعــی اســت و 
ایســتادن در مقابــل آن تبعات متعــددی به بار 

خواهد آورد.

فرجام تلخ دفاع نابجا

گــروه حوادث/ پرســتار خانگی کــه به اتهام کتــک زدن یک پیرمــرد و مرگ وی 
بازداشــت شــده مدعی اســت به خاطر غر زدن‌های پیرمرد او را کتک زده اما قصد 

قتل نداشته است. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 7:30 شامگاه جمعه 19 آذر مرگ 
مشــکوک مردی 85 ســاله در یکی از بیمارســتان‌های پایتخت به بازپرس ساسان 

غلامی اعلام شد.
به‌دنبال اعلام این خبر، تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد و یکی از 
پسران این پیرمرد به تیم تحقیق گفت: پدرم به تنهایی در خانه‌اش زندگی می‌کرد 
و از آنجایــی کــه توانایی انجام کارهایش را نداشــت با یکی از شــرکت‌های خدماتی 

تماس گرفته و مرد جوانی را به عنوان پرستار خانگی استخدام کردیم.
او ادامه داد: فرامرز کارهای پدرمان را انجام می‌داد اما آدم بداخلاقی بود و رفتار 
مناسبی با پدرمان نداشت تا اینکه 10 روز قبل متوجه شدیم که این مرد 40 ساله با 
پدرم درگیر شــده و او را به‌شــدت کتک زده است. این درگیری در حدی بود که حال 
پدرم خیلی بد شــد و ما مجبور شــدیم او را به بیمارســتان منتقل کنیم. چند روزی 
پدرم در بیمارســتان بســتری شد و پس از بهبود نســبی او را به خانه منتقل کردیم، 

امــا حــال پــدرم نامســاعد بــود تا 
اینکه دیشب حالش خیلی بد شد 
و او را دوباره به بیمارستان منتقل 
کردیــم که ســاعاتی بعد تســلیم 
مرگ شد. حالا ما از این مرد جوان 
شــکایت داریم و او را عامل مرگ 

پدرمان می‌دانیم.
به‌دنبال اظهــارات مرد جوان، 
تحقیقات برای دستگیری فرامرز 
بــه دســتور بازپرس شــعبه ســوم 
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت 
بررســی‌های  در  یافــت.  ادامــه 
صورت گرفته مشخص شد فرامرز 
چند ســال قبل در شــهر زنجان به 
اتهام قتل دستگیر شده بود. طبق 
اســناد و مدارک موجود در پرونده 
فرامــرز در جریــان یــک درگیــری 
مقتــول را هــل داده بــود کــه ایــن 

حادثه منجر به قتل و دســتگیری متهم شــد، اما در نهایت فرامرز موفق شده بود با 
جلــب رضایت اولیای دم و پس از تحمل حبس از زندان آزاد شــده و به تهران کوچ 
کند. بدین‌ترتیب با شناسایی فرامرز؛ او بازداشت شد اما در تحقیقات مدعی شد که 
قصد قتل نداشــته اســت. وی درباره ماجرای درگیری‌اش با پیرمرد گفت: او خیلی 
بداخلاق بود و مدام غر می‌زد و مرا اذیت می‌کرد. با کوچک‌ترین اتفاقی هم به من 
فحاشی می‌کرد. روز حادثه دوباره شروع به نق زدن کرد و من که از دست او بشدت 

عصبانی شده بودم ناخواسته او را کتک زدم اما قصدم کشتن او نبود.
با اعترافات متهم جوان، او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
قرار داده شــد و تحقیقات برای مشــخص شدن علت اصلی مرگ و میزان تقصیر 

فرامرز در این حادثه به دستور بازپرس جنایی ادامه دارد.

مرگ  مشکوک پیرمرد 
بعد از کتک های پرستار خانگی


